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بازخوانی تاریخ ورود مهاجران افغانستانی به ایران
 پس از  امضای قرارداد پاریس در ۱۶۴ سال پیش

همسايه  و هم خانه

زبان مشترک می تواند ما را به هم نزدیک کند
به نظر من نژاد، تاريــخ، زبان و دين  

مشــترك عواملى بســيار اساسى 
هستندكه مى تواند 2كشور جداافتاده 
ايران و افغانستان را به يكديگر نزديك 
كند تا اگر اتحاد سياســى شــكل 
نمى گيرد، دست كم اتحاد فرهنگى 
شكل بگيرد. دستيابى به اين مهم هم 
شرط وشروطى دارد كه بايد آن را فرهنگيان يا 

دولت مردان اين كشورها  انجام دهند.
نخست اينكه يك سياســتى در بنيان سياست هاى 
راهبردى اين 2كشــور قرار بگيردتا ذهنيت مردمان 
حاضر در 2سوى مرز را به امور بزرگ تر معطوف كند. 
منافع اقليمى، منافع زبانى و منافع فرهنگى مى تواند 
مبنايى براى اتحاد و محافظت 2كشور در برابر هجوم 
بيگانه باشد. اگر ملاك ما اين ها باشد، آنگاه افق بازترى 
پيش روى ما قرار خواهد گرفــت. مولانا در تمثيلى 
مى گويد: «شتر با استر در يك راهى مى رفتند، استر 
از شتر پرسيد كه چطور با آنكه سر تو بالاست در راه 
نمى لغزى؟ و شتر در جواب گفت كه من دورترها را 
مى بينم و پيــش پايم را نمى بينم. وقتــى من از بالا 
تمام اين فرازوفرود را مى بينــم، كمتر مى لغزم.» در 
واقعيت هم همين طور اســت. اگر هر ملتى افق هاى 
دورترى را مشاهده كند، آن وقت منافع روزمره، آن ها 
را از پاى در نمى آورد. به همين دليل در جهان امروز 
زبان يك منفعت كلان تر است، يعنى هرچه افق زبانى 
كشورها گسترده تر باشد، در آينده مناسبات جهانى 
اين كشــورها برد بيشــترى مى گيرد و هرچه اقليم 

فرهنگى شان بزرگ تر باشــد، بازهم مبناى 
هم بستگى قرار مى گيرد. اما اگر منافع خرد 
در روابط 2كشــور تعريف شود، آن وقت اين 
منافع به سطوح پايين تر تسرى پيدا مى كند 
و موضوع منافع اقوام پيش مى آيد، چيزى كه 
در جهان امروز عامل بازدارنده اســت. ما به 
مهاجرت افغان ها به ايران به 2ديد مى توانيم 
نگاه كنيم: ديد اول ديد خردنگرى و پيش پا 
نگرى اســت. خيلى ها مى گفتند كه اگر كارگرهاى 
مهاجر به ايران بيايند، كار در ايران سخت پيدا خواهد 
شــد يا قحطى و گرســنگى پيش خواهد آمد. اين 
موضوع ها در ســال هاى اول خيلى برجسته مى شد، 
اما هرچه روزگار گذشت، ديديم كه اين طور نيست. 
نه تنها اين عوامل مشــكل آفرين نبوده است، كه اين 
عوامل اميدواركننده هم بوده است و نتايج بهترى از 

اين مهاجرت حاصل شد.
حالا ما مى توانيم به مهاجرت با يــك ديد كلان تر نگاه 
كنيم، يعنى ايــن را به عنوان يك بــرگ برنده در روابط 
2كشور در نظر بگيريم. اگر كشــورهايى مى خواستند 
اين را مديريت كنند و خودخواسته ايجاد كنند، چه بسا 
امكان پذير نبود؛ اينكه 2ملت باهم رفت وآمد بيشــترى 
داشته باشند، با خلق وخوى هم آشنا شوند و در تنگناها 
دســت هم را بگيرنــد. آن روزها ما ايــن را پيش بينى 
نمى كرديم، اما تاريخ سى  چهل ساله گذشته نشان داد كه 
اين مهاجرت بركاتى هم داشته است، چنان چه در جنگ 
ايران و عراق آن را ديديــم، در قضاياى اخير ديديم و در 

انقلاب مردم افغانستان نيز ديديم.

آشنایی با رفع موانع شناخت
چيزى كــه مى تواند مــردم ايران و 
افغانســتان را باهم بيشتر آشنا كند، 
رفع موانع شناخت است. واقعيت امر 
اين است كه ما وجوه مشترك بسيارى 
داريم، كه اين مقدار از وجوه مشترك 
را هيچ كدام از 2كشــور افغانستان و 
ايران با ديگر همسايگانشــان ندارند. 

يكى از وجوه مشــترك انســان ها، جدا از جنبه هاى 
انسانى عام، دين آن هاســت و دراين باره مردم ايران 
و افغانستان مشترك هســتند. موضوع ديگر قوميت 
اســت و باز از اين نظر هم مردم 2كشــور دست كم از 
يك شاخه قومى وسيع به حســاب مى آيند. موضوع 
قوميت خيلى براى ما ملاك نيســت، اما به هرحال در 
مناسبات انســان ها تعيين كننده است. موضوع ديگر 
كه به نظر مى رسد اهميت آن از قوميت خيلى بيشتر 
است، زبان است كه باز عمده مردم ايران و افغانستان 
يا به يك زبان صحبت مى كنند يا قادر به فهم يك زبان 
هستند. جغرافيا وجه مشترك ديگر است، يعنى ايران و 
افغانستان از نظر جغرافيايى در منطقه اى قرار گرفته اند 
كه ما به آن فلات ايران مى گوييم و مى توانيم بگوييم 
كه جغرافيا بر وقايع تاريخى اين سرزمين ها اثر گذاشته 
است. به طبع چون جغرافياى واحدى داشتيم، وقايع 
تاريخى ما هم يكسان بوده و به همين دليل است كه 
ما تاريخ مشتركى داريم، مگر در دوسه سده گذشته. 
وجه ديگر اين اشتراك، آداب ورسوم و فرهنگ عمومى 
مردم است، ادبيات عاميانه و باورها و رسوم. چنان كه 
مى دانيم، بسيارى از رســومى كه در ايران رايج است، 

در افغانستان هم رايج اســت و برعكس؛ چه 
رسوم دينى و چه رســوم ملى. وجه ديگر كه 
بسيار مهم اســت، پيش زمينه هاى تاريخى 
و اسطوره اى اســت، يعنى در هر 2سرزمين 
مردم «شــيرخدا و رستم دســتان» را آرزو 
مى كردند. اين به معناى آن است كه پيوندى 
بين اســطوره ها و تاريخ دينــى و ملى در هر 
2سرزمين وجود دارد، به طورى كه مفاخر اسطوره اى 
و مفاخر ملى در هر 2سرزمين يكسان هستند. گذشته 
از اين اينكه مــا در علم و ادب هم مفاخر مشــترك 
داريم. اين ها وجوه مختلف اشتراكات است كه به نظر 
نمى رســد در هيچ كدام از 2كشــور با همسايگانشان 
وجود داشته باشد. مهم ترين پاســخ به اينكه ما براى 
بيشتركردن اين شناخت چه مى توانيم بكنيم، به نظر 
من رفع موانع است. يعنى ما اين شناخت را داريم، اما 
نسبت به آن وقوف و آگاهى تمام نداريم. زمانى كه اين 
آگاهى وجود داشته باشــد، ما به وسيله ديگرى براى 
پيونديافتن 2ملت نيازى نداريم. همين كه ديوار نبود 
تفاهم و گفت وگو و نبود شناخت برداشته شود و مردم 
ايران و افغانستان بى واسطه با همديگر ارتباط داشته 
باشند. مانند ارتباطى كه در عرصه مهاجرت داشتيم 
و بســيار مؤثر و مفيد بوده است. در عرصه هايى چون 
رسانه، دانش و ادب، مناسبات اقتصادى، اجتماعى و 
سياسى هرقدر كه ما بتوانيم مرزها و ديوارهاى بينمان 
را از بين ببريم و برداريــم و بتوانيم حقيقت ارتباط و 
آشــنايى 2ملت را درك كنيم، زمينه هاى شناخت و 

ارتباطات پررنگ تر خواهد شد.
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افغانستانى ها، آشــناترين اقوام مهاجر براى 
مشــهدى ها هســتند كه سال هاســت با ما 
خانه يكى اند، درحالى كه با تاريخ مشترك هم 
بيگانه ايم. درواقع ما با مردمانى كه ديرزمانى 
اســت آن ها را با پيراهن و لنگــى و پيزار در 
كوچه هاى گلشــهر، معروف به كابل سيتى، 
مى شناسيم و به تماشاى پيشانى داغ خورده 
و نفــس بوى خاك گرفته شــان در دل 
كوره پزخانه هاى حاشــيه شهر، توليدى هاى 
نمور و زيرزمينى پوشاك يا سر گذرها عادت 
كرده ايم، تاريخ بلند مشتركى داريم و روزگارى 
نه چندان دور، همه مــان در دايره جغرافياى 
زيباى فلات ايران و در دامن خراســان بزرگ 
هم وطن بوده ايم و اگر سياســت نادرســت 
صاحبقران هاى قاجارى نبــود، همچنان به 
همين رسم باقى مى بوديم. طبق اسناد تاريخى، 
13 اسفند ماه 164ســال پيش در پى انعقاد 
معاهده پاريس بين ايران و انگلستان،بخشى 
از خاك افغانســتان براى هميشــه و پس از 
كش وقوس هاى بسيار اقوام بيگانه براى تصرف 

آن، سرانجام از ايران جدا شد.
 پیوند درد مشترک

نجيب مايل هروى، محقق عرفان و ادبيات 
فارسى، در كتاب «تاريخ و زبان افغانستان» 
مى نويسد: «در جهان كم هستند ملت هايى 
كه مانند 2ملت ايران و افغانستان وابستگى 
عميق داشته باشــند. اين وابستگى هم از 
نظر مذهبى و اعتقادى است و هم از جانب 
فرهنگ و زبان و هم از طرف اشتراك هاى 
تاريخى و باســتانى و به نظر نگارنده از همه 
مهم تر پيوندى است كه سزاوار است آن را 
«پيوند درد مشترك» ناميد.» او اين توصيف 
را در ادامه با بازگوكردن حوادث و رنج هاى 
مشــتركى كه هر 2قوم افغان و ايرانى ها در 
طول تاريخ تجربه كرده اند، توضيح مى دهد.

 افغان در متون تاریخی
طبق پژوهش نجيب مايل هروى، نام افغان 
نخســتين بار در كتاب «حدود عالم» ديده 
شده و در «تاريخ يمينى» نيز از آن به عنوان 
يكــى از اركان جنگى سلســله غزنوى ياد 
شده اســت. ابوريحان بيرونى نيز در كتاب 
«تحقيق ماللهند» مى نويسد كه قبايل افغان 
در ناحيه كوهستانى كنار دره سهند مسكن 

داشته اند و ادريســى، مورخ بنام عرب، نام 
افغان هاى كابــل و هراتى هــا را به ترتيب 
در متــون تاريخى قــرن 14 و 16ميلادى 
كشف كرده است. اين يعنى سرزمينى كه 
در نقشه ها «افغانســتان» ناميده مى شود، 
بخشــى از ايالت بزرگ خراسان بوده است 
كه اقوام افغانســتانى در آن ساكن و جزئى 
از قلمرو تاريخى و فرهنگى ايران به شــمار 

مى آمده اند.
 جدایی افغانستان از ایران

برابــر اســناد تاريخــى، در دوران صفوى 
«هرات» مهم ترين شــهر و مركز خراسان 
محسوب مى شــده و شــاه عباس اول هم 
در اين شــهر به دنيــا آمده و تــا پيش از 
به سلطنت رسيدن در آنجا زندگى مى كرده 
است، اما همسايه هاى ازبك هرات همواره 
به اين شهر طمع داشــته و چندبار هم آن 
را تصرف كرده بوده انــد، به طورى كه 2بار 
در دوران صفــوى و يك بار هــم در دوران 
نادرشاه افشار پس گرفته مى شود تا اينكه 
سرانجام با دسيســه انگلستان كه به دنبال 
گسترش مســتعمرات خود به ويژه حفظ 
منافع خود در هندوستان بود، افغانستان در 
مارس1857ميلادى و در دوران تاجدارى 
ناصرالدين شاه براى هميشه از نقشه ايران 
جدا مى شــود. اين جدايى در ادامه سبب 
افزايش نفوذ دولت انگليــس در اين مرزها 
و زمينه ساز وابســتگى ايران به اين دولت 

استعمارگر مى شود.
 پس از جدایی

افغانســتانى ها از زمان جدايى هرات تاكنون 
در چند مرحله به مشــهد مهاجرت كرده اند. 
مهاجران كابل، قندهار، هرات و طوايف اطراف 
هرات در دوره ناصرالدين شاه به مشهد آمده 
و بخش مهمى از آن ها نيز در 3دهه گذشــته 
مهاجرت كرده اند. قديمى ترين اشاره به حضور 
افغانستانى ها در مشهد درباره «حصار افغان» 
اســت. حصار افغان مزرعه اى در 2فرسنگى 
مشهد قديم بوده كه اكنون در درون شهر هضم 
شده است. تاريخ دقيق اين نام گذارى مشخص 
نيست، ولى در طومار عليشاهى 2زوج از مزرعه 
حصار افغان به عنوان موقوفه ذكر شده است كه 
تاريخ آن به مــاه رمضان1160 هجرى قمرى 

بازمى گردد.
ورود افغان هــا به صــورت گروهــى از دوره 
ناصرالدين شاه و با تثبيت مرزها شكل مى گيرد 

و تفاوت بين ايرانى و افغانى نيز از همين ايام به 
وجود مى آيد. جدايى افغانستان سبب مى شود 
علاوه بر روند مهاجرت تجار و زائران ، گروهى از 
افراد سياسى افغانستانى          نيز متوجه مشهد شوند.

 مهاجرت شاهزادگان افغانستانی به ایران
مهم ترين گروه افغان هاى مقيم مشــهد در 
دوره ناصرالدين شاه را خوانين و سردارهاى 
رانده شده يا پناهنده شده اى شكل مى دهند 
كه به علت جنگ داخلى به اميد كمك دربار 
قاجار به سوى مشهد مى آيند. در اين روزها، 
مشــهد مهم ترين كانون حمايت از خان ها 
و شــاهزادگان پناهنده افغان بوده است. در 
سرشمارى سال1295قمرى مشهد نيز نام 
7شــاهزاده و خان پناهنده افغان وجود دارد 
كه «محمدحســين ميرزا، نوه شاه محمود 
افغان» ساكن بالاخيابان، «شاهزاده سلطان، 
اولاد شاه كامران» ساكن عيدگاه، «شاهزاده 
عباس» ساكن عيدگاه و «محمدعمرخان» 
ساكن نوغان از آن جمله اند. اين آمار همچنين 
نشــان مى دهد از اين 6شاهزاده 4تن ساكن 
عيدگاه بودند و همين امر، سبب نامگذارى 
كوچ ه اى بــه نام افغان هــا در محله عيدگاه 

شده بود.
 مهاجرت تجار افغانستانی به ایران

قندهارى ها گروه ديگرى از افغانستانى هاى 
مشــهد هســتند. البته تعــداد ايــن گروه 
در مشــهد زياد نبوده  وتعدادشــان به اندك 
شيعه و ســاداتى محدود مى شده اند كه براى 
زيارت و تجارت به مشهد آمده و مجاور شده 
بودند. اســامى برخــى قندهارى هاى مقيم 
مشــهد در دوره قاجار، لابه لاى وقف نامه ها و 
اسناد مستمرى بگيران استخراج شده كه در 
ميانشان نام چند تاجر معروف هم ذكر شده 
است. «حاجى مهدى قلى خان»، پسر حاجى 

طاهرقلى خان قندهارى، يكى از اين نام هاست. 
او تاجــرى معروف در ســال1272قمرى در 
مشهد است كه از طريق هرات با بخارا تجارت 
مى كرده اســت. يكى ديگر از تجار قندهارى 
مقيم مشهد به نام «حاجى محمدمهدى» نيز 
در ســال1293قمرى براى مدتى مالك باغ 

خونى بوده است.
حاجى «غلامعلى قندهارى» ديگر تاجر نامدار 
اين ديــار بوده كه گويا سرچشــمه اى نيز در 
اطراف شانديز به نام او وجود داشته است. در 
روزنامه خراسان آمده است كه: «ناصرالدين شاه 
هنگام سياحت در شانديز به سرچشمه حاجى 
غلامعلى قندهارى رسيده و از پيران كهن سال 
شــنيده كه او مردى جواهرفروش و صاحب 
مكنت بوده كه در اواخر عمر دست از تجارت 
شسته و در كنار چشمه منزوى گشته است. 
باغى و ســايه بانى براى خود مهيا ساخته و تا 

پايان عمر به رياضت مشغول شده است.»
 مهاجرت نظامیان افغانستانی به ایران

 ايل تيمورى كه بزرگ آن ها «دوست محمد 
 تيمورى» بوده اســت، شــاخص ترين قبايل 
مهاجر بوده اند كه از شــمال هرات به اطراف 
مشــهد مهاجرت مى كنند. على مردان خان 
نصرت الملــك، پســر دوســت محمدخان، 
بعدها وارد امور سياسى مى شود. او نخستين 
افغانستانى مشهد اســت كه به دليل مقابله 
با تهاجم تركمن هــا در دوره قاجار به درجه 

سرهنگ تمامى و سپس سردارى مى رسد. 
 ورود هزاره ها به مشهد

برابــر نوشــته على نجــف زاده در كتــاب 
«تاريخ گروه هاى مهاجر به مشــهد از صفويه 
تاكنون»بعدها اقوام هزاره نيز به گروه مهاجران 
افغانستانى مشهد اضافه مى شوند. انگليسى ها 
در پى خروج از افغانســتان براى تقويت بنيه 

نظامى خود، سياست اســتفاده از نيروهاى 
بومى را در پيش گرفتــه و در مناطق نزديك 
به افغانستان از اقوام ســاكن در منطقه بهره 
مى برده اند. همچنين رؤساى اين مهاجران در 
مشهد جايگاه ممتازى داشتند و در سال هاى 
پس از انقلاب مشــروطه به عنــوان نماينده 

خراسان در مجلس شركت مى كرده اند.
 هروی ها و بسیاری جمعیتشان

از ميان افغانى هاى مهاجر مشهد، هراتى ها از 
همه منسجم تر بودند. براى ساكنان هراتى واژه 
«هروى» نيز به كار مى رود. اسناد و مدارك 
موجود نشــان مى دهد تعــداد هراتى ها در 
مشهد آن قدر زياد بوده كه يك وزنه چشمگير 
محسوب مى شده  اند. در كتاب «آمار نفوس 
ارض اقدس» نام 31خانواده با پسوند هروى 
ثبت شــده كه براى 24خانوار واژه مجاور را 
ســياهه كرده اند.برابر اين آمــار، 2خانوار از 
هروى ها خادم آستانه بوده اند و 9خانواده هم 
غنى و متمول معرفى شده اند. 5خانواده تاجر 
و صراف و بقيه نيز مشاغلى مانند سوداگرى، 
بقالى، علاقه بندى و دست فروشى داشته اند. 
برخلاف بسيارى از مهاجران كه به منصب هاى 
حكومتى نمى رســيدند، برخى هروى ها در 

مشاغل ديوانى فعاليت مى كرده اند.
 کابلی ها

كابلى ها پنجمين گروه مهاجران افغان بودند. 
آن ها كه تعدادشان زياد هم نبوده است، عموما 
در مشهد پوستين دوز بوده اند، زيرا شهر كابل 
در پوســتين دوزى شــهرت خاصى داشــته 
اســت و پوســتين از مهم ترين صادرات كابل 
بود. مرحوم بقيعى در كتاب «مــزار ميرمراد» 
مى نويسد: «بيشتر پوســتين دوزها در محله 
نوغان ساكن بودند و اصليت آن ها كابلى بود كه 
به تدريج براى زيارت مى آمدند و مجاور شده اند.»

ابوطالب مظفری
پژوهشگر و منتقد 

ادبی

محمدکاظم کاظمی
شاعر و پژوهشگر

ر  جـر د ی مها نی ها نسـتا فغا  ا
۴دهـه گذشـته تـلاش کرده انـد 
زمینه هـای فعالیـت خـود را در 
مشهد با راه اندازی کانون، انجمن 
و تشـکل های مختلـف حزبـی، 
سیاسی و فرهنگی گسترش دهند. 
این گـروه همچنین توانسـته اند 
برای خود در این روزها، مسـجد، 
مدرسه، کتابخانه و مؤسسه های 
مختلفـی ایجـاد کننـد و بـا ایـن 
راهـکار، رنگـی بـه زندگـی دور از 
دیار خـود بدهند کـه برخی از این 
فعالیت ها بسـیار شاخص است.

  حسینیه،  کانون و مؤسسات
شکل گرفته

 مسـجد «هراتی هـا» نخسـتین 

مسـجد ساخته شـده بـه دسـت 
مهاجران افغان است که در دهه۶۰ با 
خریـد یک بـاب منزل از سـوی یکی 
از تجـار هراتی پا گرفتـه و به مرور در 
۳طبقه ساخته شده است. حسینیه 
«مهاجـران افغان» هـم یکی دیگر 
از مراکز گردهمایـی مهاجران برای 
پرداختن بـه فعالیت های فرهنگی 
و مذهبی اسـت. درواقـع گروهی از 
مهاجـران قدیمی کـه اوایل انقلاب 
بـه مشـهد مهاجـرت کـرده بودند، 
اقشـار کم درآمد هراتی بوده اند که 
در بولوار طبرسـی سـاکن می شوند 
و به مـرور و  از سال۱۳۶۲ شـروع بـه 
سـاخت ایـن حسـینیه می کننـد. 
زمین این مـکان در زمانی که بولوار 

دوم طبرسـی درحال ساخت بوده، 
از سـوی فردی ناشـناس وقف شده 
اسـت. در ادامه گروهی از مهاجران 
ز ولایـت بلـخ نیـز  مزارشـریف ا
«مسـجد زید شـهید» در گلشـهر را 
می سـازند کـه یکـی از بزرگ تریـن 
دسـته های زنجیرزنـی مشـهد در 
ایام محـرم متعلـق به آنان اسـت. 
مهاجـران همچنیـن توانسـته اند 
بـرای خـود در مشـهد کانون هـای 
فرهنگـی بسـیاری تأسـیس کننـد 
که تعدادشـان به بیش از ۳۰کانون 
می رسـد. علاوه بر ایـن، آن ها چند 

مرکـز خیریـه هـم دارند .

  و نویســندگان  کانــون 
هنرمندان افغان

قطعا حضور شاعران و نویسندگان 
افغانسـتانی در مشـهد حکایت از 
حکومـت زبـان و ادب فارسـی در 
خراسـان دارد و یکی از اتفاق های 
خوب درباره حضور مهاجران در این 
شـهر اسـت. این گروه موفق شده 
اسـت با تکیه بر مزیـت هم زبانی ، 
کانون نویسـندگان خود را ابتدای 
دهـه۷۰ در قم و سـپس در مشـهد 
پایه گـذاری کنـد. مؤسسـان این 

مرکز، طلاب و شاعران و هنرمندان 
صاحب نـام مهاجری هسـتند که 
مجلـه «دُر دَری» را هـم به عنـوان 
وزین تریـن و مهم تریـن نشـریه 
مهاجران افغان در ایران راه اندازی 
کرده اند که بعدها به «خط سـوم» 

تغییر نـام داد. 

 «انجمن شعر «در دری
انجمن شـعر «در دری» یکی دیگر 
از پایگاه هـای پاگرفتـه به وسـیله 
ادیبـان افغانستانی اسـت کـه 
توانسـته اسـت راه تعامـل ایـن 
گروه با همتایان مشـهدی و ایرانی 
خـود را بـاز کنـد و بـا اقبال بسـیار 
روبه رو شـود تا آنجا کـه این روزها 
 Google مکان این مؤسسـه در

Earthبـا نـام «در دری» نمایش 
داده می شـود.

 مطبوعات
مهاجـران افغانسـتانی از زمـان 
حضورشـان در مشـهد دسـت بـه 
انتشـار نشـریه های بسـیاری بـه 
مـه و  نا مـه، هفته  هنا شـکل ما
فصلنامـه زده انـد، آن چنـان کـه 
دراین زمینـه گـوی سـبقت را از 
مشـهدی ها و حتی خراسـانی ها 
هم ربوده اند و پیشتازند. نویسنده 
کتـاب «نشـریات فارسـی زبان 
مهاجـران افغانسـتانی در ایران» 
از ۲۰۱نشـریه مکتـوب نـام می برد 
که این گروه در مشـهد و خراسـان 

منتشـر کـرده اسـت.

افغانستان کوچک مشهد
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وطن داران بی مرز
محمد رضاهاشـمی| در طول تاریخ بوده انـد فرهیختگانی 
کـه بـدون در نظـر داشـتن  جغرافیـا بـه انسـانیت خدمت 

کرده اند. هر چند در میان نخبگان افغانسـتانی، نام های 

بی شـماری را می تـوان ذکـر کرد،امـا بـا شـماری از آن هـا 

آشنا شـوید.

 گوهرشاد بیگم
های برجسـته  منـه حضـور شـخصیت  دا

افغانستانی فقط به این دوران و مهاجرت های 

چند دهه گذشـته محدود نمی شـود و شـاید 

بتوان از گوهرشاد بیگم به عنوان معروف ترین 

و شاخص ترین این چهره ها یاد کرد که علاوه 

بر خدمات بی شمارش، یادگارهای بی نظیری 

از او در مشـهد باقـی مانـده اسـت. گوهرشـاد بیگـم (۷۸۰ تـا 

۸۶۱قمـری) ابتـدا همـراه با بـرادرش، امیـر قره یوسـف، وزیر 

دربـار تیموریـان، در هـرات بـه سر می بـرد و نقـش مهمـی در 

تاریخ اوایل دوره تیموری داشت. او در سیاست دستی داشت 

و همـراه با همـسرش، چند بنـای مذهبی و همگانی سـاخت. 

مسـجد گوهرشـاد  در مشـهد و سـاخت چنـد مدرسـه و خانقاه 

در شـهر هرات افغانسـتان از مشـهورترین یادگارهای اوست. 

همچنیـن بـا حمایـت ایـن بانو بـود که زبـان فارسـی و فرهنگ 

ایرانـی با عنـوان عنصری اصلی در دربار تیموریـان ارتقا یافت 

و به عنوان میراثی ماندگار به نسـل های بعدی رسـید. آرامگاه 

او اکنون در شهر هرات است.

 رهنورد زریاب
تـا   ۱۳۲۳  محمداعظـم رهنـورد زریـاب (

۱۳۹۹خورشیدی) از پرکارترین نویسنده های 

افغانسـتان در چنـد دهـه گذشـته بـود. او در 

یکـی از سـخنرانی هایش در تهـران چنیـن 

گفته اسـت: «من مرهـون و مدیـون و بدهکار 

همه نویسـندگان بزرگ جهان، پژوهشگران 

جهـان و نظریه پـردازان بـزرگ جهـان هسـتم. دراین میـان 

نقـش نویسـندگان و پژوهشـگران به ویـژه مترجـمان ایرانـی 

سخت برجسته است.»

 خلیل ا... خلیلی
 خلیـل ا... خلیلـی مشـهور بـه اسـتاد خلیلی 

عر  تـا ۱۳۶۶خورشـیدی) شـا  ۱۲۸۶ )

فارسـی گوی معـاصر افغانسـتان اسـت. وی 

در مجموع ۶۲ اثر منظوم و منثور در عرصه های 

مختلف هنر، ادب، سیاسـت، فلسفه و عرفان 

دارد کـه در داخل و خارج از افغانسـتان چاپ 

شده است.

 عبدالقهار عاصی
 عبدالقهار عاصی (۱۳۳۵ تا ۱۳۷۳خورشیدی) 

از شاعران نسل نوین افغانستان در دهه۶۰ و 

۷۰خورشیدی بود. شعرهای او به موضوع های 

افغانسـتان و عشـق می پـردازد. او دهه۷۰ با 

خانواده اش به ایران مهاجرت کرد و در مشهد 

اقامـت گزیـد. عاصـی در ایـران بـرای ایجـاد 

ارتباط میان شـاعران مهاجر و مقیم آن کشـور کوشـید و آثاری 

تألیف کرد. اما پس از مدت کوتاهی به کابل بازگشـت.

 نجیب مایل هروی
 نجیب مایل هروی، متولد ۱۳۲۹خورشیدی 

در هـرات، محقـق عرفـان و ادبیـات فارسـی 

اسـت کـه از سـال۱۳۵۰ در ایـران زندگـی 

می کنـد. نجیـب بـا نهادهـای مختلفی چون 

کتابخانـه مجلـس، بنیـاد موقوفـات محمـود 

افشار و دائرةالمعارف بزرگ اسلامی همکاری 

داشـته و مقالاتـی را نیـز در دانشـنامه مرکـز دائرةالمعـارف 

اسـلامی نگاشته اسـت. از این چهـره علمی تاکنـون تألیفات 

بسـیاری ماننـد «تاریـخ نسـخه پردازی و تصحیـح انتقـادی 

نسـخه های خطـی»، «کتاب آرایـی در تمدن اسـلامی»، «ندر 

غـزل خویش نهان خواهم گشـتن: سـماع نامه های فارسـی» 

و «خاصیت آینگی: نقد حال و گزیده آثار فارسی عین القضات 

همدانی» چاپ و منتشر شده است.

 محمدسرور مولایی
 محمدسرور مولایی، متولد ۱۳۲۴خورشیدی 

در شـهر غزنـی اسـت. او پژوهشـگر زبـان و 

ادبیات فارسـی و اصالتش افغانستانی است 

و در سـال۱۳۵۵ از دانشـگاه تهـران دکترای 

ادبیـات فارسـی گرفتـه اسـت. مولایـی نیـز 

تاکنـون آثار ارزشـمندی در قلمرو زبان و ادب 

فارسـی و تاریـخ و فرهنگ ایران نگاشـته یا تصحیـح و ویرایش 

کرده است.

 محمدنسیم خوشنواز
، فرزنـد مرحـوم  ز  محمدنسـیم خوشـنوا

«محمدرحیم خوشـنواز»، استاد چیره دست 

موسـیقی افغانسـتان اسـت. ایـن هنرمنـد 

رباب نـواز افغانسـتانی از هفت سـالگی بـه 

مشـهد آمـده اسـت و تاکنـون در ایـن شـهر 

زندگـی می کنـد. او نقش مهمی در آشـنایی 

مردم ایـران و دیگر کشـورهای جهان با موسـیقی افغانسـتان 

داشته است.

 نسیم افغانی
  افغانسـتانی ها پیـش از مدافعـان حـرم نیـز 

شـهدای بسـیاری را در جنـگ تحمیلی ایران 

و عـراق، فـدای ایـن دیـار کهـن کرده انـد کـه 

«نسیم» یکی از آن هاست. او دیگر زنده نیست 

امـا نامـش تـا ابـد در کنـار بسـیاری دیگـر از 

شـهدای جنـگ تحمیلـی ایـران زنده اسـت. 

نسـیم افغانـی، فرزنـد میرزامحمد، سی ویک سـاله به شـماره 

پـلاک CG519_۳۹۶ اعزامـی از لشـکر ۵نـصر خراسـان در 

منطقـه عملیاتـی والفجـر یـک (فکـه) بود کـه پیکـرش پس از 

سال ها در خردادماه۱۳۹۹ تفحص و شناسایی شد.

 دکتر احمدشاه فرهت
 دکتر فرهت متولد اول شـهریورماه۱۳۳۷ در 

شـهر «قندهـار» افغانسـتان اسـت. او اوایـل 

دهه۶۰ به ایران آمد و سال هاسـت که ساکن 

مشـهد اسـت. دکـتر فرهـت فوق تخصـص 

کـودکان دارد و نیز «اسـتادیار گـروه کودکان 

دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد» و «معـاون 

تحقیقـات مرکـز تحقیقاتی نـوزادان دانشـگاه علوم پزشـکی 

مشهد» است.
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